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دلش پر است و گلایه هایش بســیار اما ترجیح 
می دهد صحبت هایش به ســمت شکوه و گلایه 
نرود. اما از هر دری که حرف می زند باز هم داغ دلش 
تازه می شود. حق هم دارد؛ مگر می شود 34سال 
درد و رنج جانبازی را به جان بخری و از سختی ها و 
مرارت ها گله نکرده و خواهشی نداشته باشی. البته 
خواسته  اش عجیب و دست نیافتنی نیست؛ درد 
مشترک بسیاری از جانبازان قطع نخاعی است و 
می خواهند حمایت شوند. اما »علی اصغر میرزایی« 
این جانباز قطع نخاعی و شــیمیایی 75درصد 
می گوید اگر خواسته  ای هم دارم به خاطر بانوست؛ 
»جوانی  اش را به پایم ریخته و حالا دوست دارم با 
وجود رنج های پرستاری، حداقل بدون دغدغه مالی 
زندگی کند«. صحبت از همسرش که می شود دیگر 
گفت وگوی ما مسیر عاشقانه  اش را پیدا می کند 
و می رویم به ســمت ماجرای دلدادگی این زوج 
ایثارگر. درست شنیده  اید؛ هر دو ایثارگرند، یکی 
از جبهه های سومار جنگید و سوغات مجروحیت 
و عارضه شیمیایی با خودش آورد و دیگری اینجا 
در خانه  ای محقر اما گرم در جنوب تهران هنوز هم 
شبانه روز ایثار می کند. با ما همراه باشید تا گوشه  ای 

از فداکاری های این زوج را با هم مرور کنیم.

خانه ای با نفس های گرم
زمستان است ولی سرمای ســوزناکش هم نتوانسته 
هرم نفس های گرم صاحبان این خانه را تاب بیاورد. 

از همان لحظه ورود به خانه شان صمیمی و خونگرم 
به اســتقبال مان می آینــد. حاج علی آقا بــا ویلچر و 
صدیقه ســادات در کنارش به مهمانی که ما باشــیم 
خوشامد می گویند. خانه چندان هم بزرگ نیست اما 
دل صاحبان چرا! خیلی بزرگ تر از آن است که تصورش 
را کنیم. همه  چیز در عین سادگی رنگ و بویی صمیمی 
دارد. اما آنچه بیشــتر از هر چیزی نگاه مان را به خود 
جلب می کند، تخت، کپسول های اکسیژن و داروهای 
حاج علی اســت که در گوشــه ای از اتاق خودنمایی 
می کند. 34سال است که نفس های او به اینها بند است. 
اما نه اشتباه می کنیم، نفس های این مرد به نفس های 
 زنی بند است که جوانی  اش را به پای شوهر جانبازش 

فدا کرده.
مجروحیت؛ یادگاری از سومار

مجروحیت حاج علی به عملیات سومار بازمی گردد. 
خودش می گوید:»۱۰ساله بودم که برای ادامه تحصیل 
با برادرهایــم به تهران آمدم. بعــد از دیپلم در دوران 
سربازی  ام با جنگ همزمان شد و به جبهه رفتم. در خط 
مقدم به عنوان خط نگه دار خدمت می کردم و فاصله مان 
از عراقی خیلــی کم بود و در تیررس حملات شــان 
بودیم. خیلی هــا در همین منطقه جانباز یا شــهید 
شدند. خاطرم هست آن روزها وقتی با کسی صحبت 
می کردی یا رفیقی در جبهه پیدا می کردی، شاید در 
کمتر از یک ساعت می دیدی پیکر پاره پاره  اش روی 
زمین نقش بسته اســت. این صحنه ها واقعا دردناک 
بود. اواخر ســال ۱3۶۶ بود که یک شب عراقی ها در 
منطقه عملیاتی سومار حمله کردند. شب سختی بود 
تا صبح زیر بمب و گلوله بودیم. دم دمای صبح که دیگر 
اوضاع آرام شده بود تصمیم گرفتیم به عقب برگردیم. 
در یک کانال سنگر گرفته بودیم. زمانی که خم شدم تا 
وسایل را بردارم، کمرم از سطح کانال بیرون زده بود و 

تک تیرانداز عراقی ها بلافاصله شلیک کرد. تیر مستقیم 
به قسمت نخاع من برخورد کرد و من از حال رفتم. یک 
همسنگر داشتیم به اســم داوود نورزاده خدا خیرش 
بدهد به تنهایی مرا تا عقب برد. با اینکه بی حس و حال 
بودم اما هرازگاهی که به هوش می آمدم صدای نفس 
نفس زدن هایش را می شــنیدم که با چه سختی مرا 
نجات می دهد. مدتی در بیمارستان کرمانشاه بستری 
بودم. دســت و پاهایم بی حس بودند و نمی توانستم 
حرکت کنم. بعد از ترخیص مرا به خانه برادرم آوردند. 
چون پدر و مادرم در روستا بودند و توانایی نگهداری از 
من را نداشتند. همیشــه از اینکه برادرم یا همسرش 
باید کارهای مرا انجام می دادنــد در عذاب بودم. یک 
شب در خواب دیدم که کسی بالای سرم ایستاده و به 
من می گوید از فردا خودت غذایت را بخور! نگذار کسی 
کارهایت را انجام دهد. فردا وقت ناهار برادرم آمد غذا 
در دهانم بگذارد. گفتم نمی خواهم قاشق را بده دستم 
خودم می خورم. قاشق را که به دست گرفتم انگار قوت 
و نیرو به دستانم برگشت. دستانم تکان می خورد با هر 
سختی ای که بود چند قاشقی غذا خوردم و بعد از آن 
بود که وضعیتم رو به بهبودی رفت و توانستم کم کم 
از دست هایم استفاده کنم. وضعیتم وخیم بود.« البته 
او قبل از اینکه قطع نخاع شود، وارد منطقه شیمیایی 
شده و درصدی به عارضه شیمیایی  مبتلا می شود. تا 
حدود ۱۲ سال در آسایشــگاه زندگی می کرد و سال 
۱3۷۵ بعد از خریدن یک خانه مستقل از آسایشگاه 
بیرون آمد. خانواده اصرار داشتند ازدواج کند اما به دلیل 
شرایط جسمی اش راضی نبود ســربار کسی باشد تا 

اینکه فرشته ای از راه رسید.

ایثار به سبک بانو
بیش از 3 دهه از پایان جنگ می گذرد اما مگر جهاد 

و ایثار تاریخ انقضا دارند؛ بعــد از جنگ، ایثار جوری 
دیگری معنا گرفت. حالا نوبت به همسران و مادران 
جانبازان رسید تا با پرســتاری و تیمارداری ورقی به 
دفتر ایثار و از خودگذشتگی اضافه کنند. ماجرای ایثار 
»صدیقه سادات حسینی« همسر این جانباز اما با اغلب 
همسران جانبازان متفاوت است. زمانی جواب بله به 
خواستگارش را داد که داماد روی ویلچر نشسته بود 
و با ۲عارضه شــیمیایی و قطع نخاعی شب و روز رنج 
می کشید. حالا او ۲3سال است که پای این بله عاشقانه 
ایستاده و گرچه رنج ها کشیده اما خم به ابرو نیاورده 
است. تمام حواسش به حاج علی است و حین اینکه به 
ما چای و میوه تعارف کرده، از همسرش هم به گرمی 
پذیرایی می کند. صحبت از آشنایی شان که می شود، 
شــوخی های همسرانه شــان گل می کند. بانو از روز 
خواستگاری می گوید و حاج علی به شوخی سر به سر 
همسرش می گذارد؛ »من که قصد ازدواج نداشتم.« و با 
این حرف صدای خنده مثل همیشه در اتاق می پیچد. 
صحبت هایشان گل انداخته و خاطرات قدیم را مرور 
می کنند. همسر این جانباز می گوید:»روزهای نوجوانی 
من با دوران جنگ مصادف بود و من برنامه ها و مطالب 
مربوط به ســبک زندگی شــهدا را دنبال می کردم و 
خیلی زود شیفته منش و ایثار آنها شدم. شاید در نگاه 
اول به نظر برسد از سر فداکاری با او ازدواج کردم اما با 
گذشت زمان فهمیدم به ندای قلبم گوش داده و از سر 
عشق، همسرش شــدم.« البته مخالفت ها برای این 
ازدواج کم نبود و پدر بانو یکی از مخالفان بود که یکباره 
با یک خواب نظرش عوض شد و این وصلت سر گرفت. 
میرزایی درباره روزی که بله گرفته بود می گوید: »روز 
ولادت امام رضا)ع( بود و من در مشــهد بودم که این 
خبر را شنیدم. خدا را شکر عیدی ام را از امام رضا)ع( 

گرفتم.« 

عاشقانه های آرام یک جانباز و همسرش
پای صحبت های علی اصغر میرزایی، جانباز قطع نخاعی که با وجود درد و رنج های بسیار هنوز امید دارد

مرور خاطرات جانباز شیمیایی محمد سلیمی از دوران دفاع مقدس

3روز اعتصاب غذا، به شوق رفتن به جبهه

میان سرفه هایی که از حملات شیمیایی برای او به یادگار مانده است، 
برای مان از سربازان و بســیجیانی می گوید که حاضر بودند برای 
فرمانده شان  جان بدهند. از فرماندهانی می گوید که قبل از نیروهای 
تحت پوشش، به خط مقدم می رفتند و از رزمندگانی می گوید که 
شجاعانه پای اعتقادات شان ایســتادگی و مقاومت کردند. محمد 
سلیمی، متولد 1344اســت و زمانی که 17سال داشت برای آنکه 
پدرش به جبهه رفتن او راضی شود، دســت به اعتصاب غذا زد. 
سلیمی، 6بار مجروح شد و 4بار در معرض حملات شیمیایی دشمن 
قرار گرفت اما بعد از هر بار مجروح شدن، برای رفتن دوباره به جبهه 
مصمم تر می شد. خودش می گوید: »اطاعت پذیری از ولی فقیه در 
کنار ایمان و اعتقادی که در دل ما ریشه دوانده بود، شوق ما را برای 
حضور در جبهه بیشتر می کرد. حتی اگر مجروح هم می شدیم، باز هم 
راهی جبهه می شدیم، ترس برایمان معنایی نداشت«. با او خاطرات 

حضورش در جبهه را مرور کرده ایم.

دستکاری تاریخ تولد شناسنامه ها، ترفندی بود که نوجوانان به آن روی 
می آوردند تا بتوانند در گروه های آموزشی یا اعزام به جبهه ثبت نام کنند. 
اما اعتصاب غذا، شــیوه جدیدی بود که به فکر محمد سلیمی رسید تا 
پدرش به جبهه رفتن او رضایت دهد. با اینکه در دوره های آموزش نظامی، 
شرکت کرده بود اما پدرش به هیچ وجه رضایت نمی داد. سلیمی خاطره 
اعتصاب غذا را اینگونه تعریف می کند:»سال اول دبیرستان بودم و مانند 
بسیاری از جوانان آن زمان شــور و هیجانی برای شرکت در دوره های 
آموزش نظامی داشــتم. ۲ ماه در یزد و ۲ ماه هم در اصفهان برای اعزام 
به لبنان، آموزش نظامی دیده بودم. بعد از آزادســازی خرمشهر، تب و 
تاب بچه های بسیجی و اهل محل برای اعزام به جبهه بیشتر شده بود. 
می دانستم راضی کردن پدرم به این راحتی ها نیست. وقتی موضوع را با او 

مطرح کردم، پدرم گفت فعلا درس بخوان! سن تو کم است، از فکر جبهه 
رفتن هم بیرون بیا. همان موقع فکری به ذهنم آمد که خیلی زود آن را 
عملی کردم. اعتصاب غذا! به طبقه ســوم خانه رفتم و در اتاق کوچکی 
تحصن کردم. راز و نیاز می کرده و دعای توسل می خواندم. روز اول پدر 
و مادرم باور نمی کردند اما دیدند شــام و ناهار دست نخورده باقی مانده 
و تصمیم من برای ادامه اعتصاب غذا جدی اســت. روز دوم پدرم سراغ 
شــوهر عمه ام که ارتشــی بود رفت. او با من صحبت کرد و گفت اگر به 
جبهه بروی ممکن است مجروح یا تا آخر عمر معلول شوی! روز سوم هم 
پسرخاله پدرم که از نیرو های کمیته بود به خانه ما آمد و با من صحبت 
کرد و از سختی های جنگ برایم گفت. بعدازظهر روز سوم اعتصاب غذا 
بود که بالاخره پدرم رضایت داد اما برای من شرط گذاشت و گفت فقط 
به شرطی که در جبهه های داخل ایران باشی و به لبنان نروی، رضایت 
می دهم. وقتی این را شنیدم از خوشحالی آرام و قرار نداشتم و برای رفتن 

به جبهه لحظه شماری می کردم.«

حملات شیمیایی؛ سلاحی برای ترساندن رزمندگان 
محمد سلیمی، بعد از رضایت پدر، عازم جبهه شد. او در عملیات های 
مختلفی شرکت کرد و بارها مجروح شد. در کربلای ۵در اثر انفجار 
خمپاره، ۱۷ترکش به بدن او اصابت کرد و هنوز برخی ترکش ها در 
بدن او مانده است. 4بار در منطقه آلوده و در معرض حملات شیمیایی 
قرار گرفت کــه حاصل آن ســرفه های مدام و پی در پی اســت. او 
می گوید:»در عملیات خیبر وقتی مجروح و به بیمارستان سرخه حصار 
منتقل شدم، مدام سرفه می کردم. چشم هایم قرمز و گلو یم ملتهب 
شده بود. فکر می کردم ســرما خورده ام. اصلا نمی دانستیم عراق از 
سلاح شیمیایی اســتفاده کرده است. ســال ۱38۱زمانی که برای 
کمیسیون پزشکی مراجعه کرده بودم، متوجه شدم قرمزی چشم و 
التهاب گلو و ریه ام بعد از عملیات خیبر هم ناشی از حملات شیمیایی 
بوده. هرچند اگر همان زمان هم می دانستم، برای من فرقی نداشت؛ 
ما برای رفتن به جبهه احساس تکلیف می کردیم. پای اعتقادات مان 
در میان بود و با شناختی که از امام)ره( داشتیم، ترس برای مان بی معنا 

بود. اگر غیراز این بود، نه طاقت دوباره رفتن به جبهه را داشتیم و نه 
تحمل درد و مجروحیت را«.

فرماندهان در خط اول بودند
محمد ســلیمی، در عملیات های مهمی همچون والفجــر مقدماتی، 
والفجر یک، خیبر، والفجر ۲، کربــلای یک، کربلای ۵، بیت المقدس۲، 
بیت المقدس 4و والفجر ۱۰حضور داشــته و در مجموع ۵4 ماه سابقه 
حضور در جبهه دارد. او که عضو گردان حمزه)ع( از لشــکر ۲۷محمد 
رسول الله)ص( بوده با نقل خاطره ای از شهید همت، خلوص و شجاعت 
فرماندهان را از دلایل اطاعت پذیری رزمندگان می داند و می گوید: »اینکه 
می گفتیم یک لشکر است و یک همت، عین واقعیت بود. کافی بود فقط 
یک بار، شهیدهمت را دیده باشــی، محال بود اخلاق و رفتار او به ویژه با 
رزمندگان و بسیجیان از ذهن تان بیرون برود. قبل از عملیات والفجر یک، 
در پادگان دوکوهه بیمار شده بودم و حالم خوب نبود. به توصیه فرمانده 
گروهان، چند دقیقه به مراسم صبحگاه رفتم و بعد به خوابگاه برگشتم. 
خوابیده بودم که متوجه شدم یک نفر بالای سرم ایستاده. چشم ام را باز 
کردم و حاج ابراهیم همت را دیدم. او که برای سخنرانی به مراسم صبحگاه 
آمده بود، به طبقات ساختمان سرکشی می کرد تا ببیند رزمندگان کم 
و کســری دارند یا نه. حال مرا که دید، می خواست مرا به بهداری ببرد. 
بسیار متواضع بود و سلامت نیروها برایش مهم بود. این ویژگی در اغلب 
فرماندهان دفاع مقدس دیده می شد. وقتی می دیدیم پا به پای رزمندگان 

در حملات حضور دارند، دلمان گرم می شد و گوش به فرمان بودیم«. 
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 نیم نگاهی به زندگی شهید حجت نظری 
به مناسبت سالروز شهادتش

سرداری از دیار میرزا کوچک خان 
فرمانده گردان بود؛ گردان حضرت ابوالفضل)ع( لشکر 
16قدس سپاه پاسداران. کسانی که او را می شناسند یا 
همرزمش بودند هنوز از اخلاص مثال زدنی اش می گویند 
که چه بی ریا در جبهه ها خدمت می کرد. حجت نظری از 
شروع جنگ تا ســال1365به جز روزهایی که از شدت 
جراحت در بیمارستان بستری می شد باقی ایام در خطوط 
مرزی و خط مقدم حضور داشــت. برای او دفاع از حریم 
کشور در اولویت همه هدف های زندگی اش قرار داشت. 
برای همین بی واهمه به دل دشمن می زد بی آنکه هراسی 
به دل راه دهد. شهید نظری ازجمله فرماندهانی بود که 
مردانه و دلاورانه جنگید بی آنکه ادعایی داشته باشد. او 
یک سال بعد از شهادت برادرش بشیر در عملیات والفجر5 
حضور یافت و سرانجام در 16اسفندماه سال1365بر اثر 

اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نایل شد.

مبارزه با نیروهای ضدانقلاب
اصالتا گیلک بود؛ از دیار سرسبز شهر فومن. درست روز اول 
زمســتان به دنیا آمد؛ در خانــواده ای پرجمعیت و خونگرم. 
پدر مغازه ندافی داشــت و چرخ زندگی را هــر طور که بود 
می چرخاند. حجت فرزند ششم بود و از همان کودکی تعصب 
خاصی روی خانواده داشت. برای همین روزها بعد از تعطیل 
شدن مدرسه سری به مغازه پدر می زد و چند ساعتی آنجا کار 
می کرد اما خوشی او خیلی پایدار نبود؛ چرا که پدر را در دوران 
کودکی از دست داد و بعد از آن مادر به همراه برادر بزرگ تر 
مدیریت خانه را به دســت گرفتند. دوره کودکی و نوجوانی 
حجت مثل برق و باد گذشــت و جوانی اش مصادف شــد با 
بحبوحه انقلاب. او که بیش از هر چیز از ظلم و ستم بیزار بود 
همراه مبارزان سیاسی شد و مغازه ندافی پدرش را به یکی از 
مراکز پخش اعلامیه تبدیل کرد. جسارت و شجاعتش باعث 
شده بود بی آنکه هراســی به دل راه دهد در مبارزات انقلابی 
شرکت کند. با پیروزی انقلاب او خودش را مکلف می دانست 
تا با جان و دل از اتفاق نیکی که در کشور رخ داده محافظت 
کند. بنابراین همراه با دیگر دوستانش برای سرکوب کردن 
گروه های ضدانقلابی دست به کار شد. بازپس گیری دانشگاه 
گیلان از سوی منافقین و پاکسازی دانشگاه ازجمله اقداماتی 
اســت که او در اوایل پیروزی انقلاب انجام داده است. البته 
حجت مبارزه بــا نیروهای ضدانقلابی را تنهــا راه حل برای 
پاسداری از حریم کشور نمی دانست برای همین دست به کار 
ارزنده ای زد و آن راه اندازی کانون فرهنگی مذهبی ســردار 
جنگل در فومن بود. به باورش وجود این کانون می توانست 

نقش مهمی در اشاعه فرهنگ اسلامی داشته باشد.

کارنامه تشویقی
با شــروع جنگ، حجت لحظه ای تامل نکرد و جزو نخستین 
نیروهای داوطلبی بود که به کردســتان رفــت. در آنجا هم با 
نیروهای ضدانقلاب مبارزه کرد؛ چرا که می دانســت فعالیت 
آنها چه ضربه ای به انقلاب می زند. عملکرد خوب و عاقلانه اش 
باعث شــد مورد تشویق احمد متوســلیان، فرمانده لشکر۲۷ 
محمدرسول الله)ص( قرار بگیرد. بعد از سرکوبی منافقین شهید 
نظری به جبهه جنوب رفت. در عملیات های زیادی شــرکت 
کرد و نقش کلیدی هم داشــت. کســانی که در عملیات های 
بدر، رمضان، والفجر۶ و کربلای۵ بودنــد می توانند گواهی بر 
این ادعا باشــند. او در هر عملیات و درگیری ای دچار جراحت 
می شــد اما هنوز بهبود نیافته دوباره راهی خط مقدم می شد. 
سال۱3۶4یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگی او رقم خورد؛ شهادت 
برادر کوچک ترش بشیر. این حادثه درست زمانی پیش آمد که 
خودش مجروح شده و در بیمارستان شهدای تجریش تهران 
بستری بود. پس از آن همه پیشــامدهای ناگوار، مادر دوست 
داشت با سروســامان گرفتن حجت، خانه رنگ شادی به خود 
بگیرد. هر بار به او پیشنهاد می داد، پسر زیر بار نمی رفت. اصرار 
زیاد مادر سرانجام کار خود را کرد و حجت راضی به این کار شد و 
گفت:»هر جا خواستگاری می روید به آنها بگویید مرا مرد جبهه 
حساب کنند. دلشان خوش نباشد که می توانم مرد زندگی برای 
دخترشان باشم«. او اوایل سال۱3۶۵ ازدواج  کرد و مدتی هم در 
فومن ماند. البته نه اینکه در خانه حضور داشته باشد و اوقات را 
با نوعروس اش سپری کند. به یاری کشاورزان می رفت و به آنها  

در چیدن برنج و چای کمک می کرد.

حماسه فتح جزیره بوارین 
حجت چندماه بعد از ازدواجش به جبهه رفت. او که معاونت 
گردان امام حســین)ع( از لشــکر قدس را برعهده داشت از 
سوی فرماندهی لشکر به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد. 
در ابتدا این پســت نظامی را قبول نکرد؛ چرا که معتقد بود 
شایستگی این مســئولیت را ندارد و گفت: »دلم می خواهد 
در کنار باقی بسیجیان باشــم و بجنگم«. اما فرمانده لشکر 
تأکید کرد بایــد کاری که بــه او محول شــده انجام دهد. 
چند ماه از انتصابش نگذشته بود که عملیات کربلای۵ پیش 
آمد و او همراه بــا نیروهایش به منطقه رفــت اما در بین راه 
هواپیماهای دشــمن آنها را بمباران کردند و تعداد زیادی از 
رزمنده ها مجروح و شهید شدند. شــهید نظری با این اتفاق 
نه تنها روحیه خــود را نباخت بلکه برای بازســازی گردان 
 دست به کار شد و حماســه فتح جزیره »بوارین« را رقم زد. 
۱۶اسفند ۱3۶۵،وقت نماز مغرب و عشــا بود. حجت قرآن 
می خواند که پیک گردان از راه رســید. او به حرف های پیک 
گوش می داد که ناگهان خمپاره ای در نزدیکی آنها منفجر شد 
و ترکش اش قسمتی از کاسه سر او را با خود برد. حجت بعد 
از ۷4 ماه تلاش و جهاد بی وقفه در جبهه و 3بار مجروحیت در 
منطقه عملیاتی کربلای۵ به شهادت رسید. پسرش ۱9روز 
بعد از شهادت او پا به این دنیا گذاشــت و همسر به وصیت 

حجت نام او را بشیر گذاشت.

رقابت میان کتاب های تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس 

4 اثر مرکز اســناد و تحقیقــات دفاع مقدس به عنوان 
نامزدهــای نهایی گروه »تاریخ شــفاهی« نوزدهمین 
دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس معرفی شدند.
داوران این گروه از میان 4۹ اثر رسیده به دبیرخانه پس 
از بررسی های لازم در جلسات حضوری و غیرحضوری، 

نامزدهای این دوره را به شرح زیر معرفی کردند:

1-تاریخ شــفاهی ســیدیحیی صفوی »از سنندج تا 
خرمشهر« 

  نوشته: حسین اردستانی 
  ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

۲-تاریخ شفاهی علی اسحاقی»جنگ الکترونیک« 
  نوشته: یدالله ایزدی 

  ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

3-تاریخ شفاهی احمد غلامپور»جوانان اهواز زنده اند« 
  نوشته: مجید مختاری 

  ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

4- تاریخ شفاهی مرتضی قربانی»در مسیر پیروزی«
  نوشته: امیر رزاق زاده 

  ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اختتامیه نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس 
اســفندماه ۱4۰۰ در ســالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب 

اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

یوسف هور
تا پیــش از ســاخته 
شدن چند فیلم درباره 
زندگی شهدا و کسانی 
که در جنــگ عراق و 
ایران، ســال ها درگیر 
بودند؛ کســی درباره 
زندگــی و کارهــای 
آنها نمی دانســت. نام 

این افراد را اغلب بر ســر خیابان هــا و بزرگراه ها 
می شنیدیم. اینجاست که قهرمان پردازی اهمیت 
پیدا کرد و برخی فیلمسازان سراغ این دست آثار 
ســینمایی که ســاخت تاریخ و هویت یک ملت 
را به دوش می کشــند، رفتند. یکی از آنها فیلم 
سینمایی»یوسف هور« است که درباره زندگی، 
مبارزات و شهادت سردار شهید »علی هاشمی« 
در منطقه هور ساخته شــده است. علی هاشمی 
یکی از فرماندهان سپاه در جبهه جنوب در استان 
خوزســتان بود که از ابتدای جنگ حضور فعالی 
داشــت و به ویژه در زمانی که جنــگ در جبهه 
سوسنگرد شدت داشــت وی در آن منطقه فعال 
بود، اما نام شــهید علی هاشمی با قرارگاه نصرت 
و تلاش های شبانه روزی و گروه وی برای بررسی 
منطقه هورالهویزه برای انجام عملیات خیبر و بدر 
گره خورده است. قرار بود نقش شهید هاشمی را 
شهاب حسینی بازی کند اما نهایتا آرش مجیدی 
این نقش را بازی کرد. شما می توانید این فیلم  را از 

پلتفرم های نماوا، فیلیمو و… تماشا کنید.

نقل قول خبر

خبر

معرفی فیلم 

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریاد

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوشگزارش
روزنامه نگار

  جانباز شعبان سلیمی بعد از انتشار کاریکاتور توهین آمیز به 
پیامبر اکرم)ص( در نشریه فرانسوی نامش را به محمد تغییر داد.

 امیر سرتیپ نبی سهرابی
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس
قدرت دفاعی و امنیتی امروز کشــور، از 
دســتاورد های مهــم انقاب اســامی و 
تبلور یافته از گنجینه مجاهــدت و ایثار 
شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران در دوران 
دفاع مقدس است. فرماندهی عالمانه 
امــام راحــل و رهبــری داهیانــه فرمانده 
معظم کل قوا، زیرساخت اصلی و مهم 
اقتــدار دفاعــی و امنیتی کشــور اســت. 
وحدت ملت ایران هم پشتوانه قوی در 
استمرار این اقتدار است. قدرت دفاعی 
جمهوری اســامی ایران برخاف خیلی 
از کشــور های دنیا عاریه ای نیست و ما 
متکی به هیچ کشور و قدرتی در دنیا در 
حوزه تأمین امنیت نیستیم. دفاع پرس

سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری

نظــام  برخــاف  اســامی  انقــاب 
ســرمایه داری کــه بــه فکــر منافــع 
خود اســت، آمــد و یــک فرهنــگ ایثار 
و فــداکاری را حاکــم کــرد کــه انقــاب 
اســامی، دفاع مقدس و دفــاع از حرم 
ازجملــه آن اســت. با وجود مشــکات 
متعــدد گام هــای بســیار بلنــدی بــرای 
کاهش فاصله طبقاتی برداشته شده 
است؛ اما اگر مردم در صحنه نباشند، 
دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد ایــن بــار 

سنگین را به دوش بکشد.ایرنا


